یک شعر یک شاعر (افشین بابازاده)
میبدی: هم میهنانم می رویم به سراغ دوست ادیب و نازنین آقای دکتر اسماعیل نوری علا عزیز، پیام. پیام نامی است که ایشان تخلص می کند در سرایش، درود بر شما.

نوری علا: سلام می کنم خدمت شما، همکارانتان و شنوندگان گرامی برنامه تان.

میبدی: حال شما خوب است دکتر نوری علا عزیز.
نوری علا: الحمدلله قربان شما بد نیستم.

میبدی: ما سراپا گوش هستیم می خواهم ببینیم کدام شاعر را انتخاب کردید برای برنامه.
نوری علا: عرض کنم که فکر کردم که کمی هم دنبال .شاعران جوان خارج از کشور بروم، برای اینکه در این مدتی که این برنامه اجرا می شود خیلی از شاعران قدیمی و پیش از انقلاب را مطرح کردیم، حتی دو سه شاعر بعد از انقلاب را معرفی کردم ولی از شاعرانی که در خارج کشور کار خودشان را شروع کردند کمتر صحبت شده. ما می دانیم که در این ۳۷ ساله می شود گفت چهار دسته از  شاعران ما آمدند به خارج. چهار دسته از شاعرانی که در ایران کار می کردند یا اینکه بهرحال در ایران شروع کردند، اما در خارج معرفی شدند را می شناسیم از قدیمی تر ها ما مثلا خانم ژاله اصفهانی، زنده یاد نادرپور، ابتهاج، محمود کیانوش، بهمن فرسی، یدالله رویایی، آقای آزرم، آقای اسماعیل خویی و رضا مقصدی را داریم که به خارج از کشور آمدند بعد از انقلاب. دسته دوم شاعرانی بودند که در دهه ۴۰ کارشان را شروع کردند، در واقع هم 40 و هم 50 که مثلا می شود از ژیلا مساعد نام برد، از میرفرطوس نام برد، پرتو نوری علا، شکوه میرزادگی، مهدی اخوان لنگرودی، مینا اسدی، منصور خاکسار، هادی خرسندی، علیرضا نوری زاده و اصر واقدی، عده ای از شاعران هم بودند که تازه کارشان را در داخل کشور آغاز کرده بودند که انقلاب آنها را به خارج پرتاب کرد و آنها درخارج کارشان ادامه دادند، مثل میرزاقا عسگری مانی، فاروق امیری، محمود فلکی، احد ابراهیمی، طاهره بارئی، بتول عزیزپور, حمیدرضا رحیمی، مهدی فلاحتی و سعید یوسف. عده ای از شاعران هم اگر چه ایران بودند اما در جوانی پرتاب شدن به خارج و اینجا کار شاعری خودشان را آغاز کردند که از آن جمله می شود مثلا از مانا آقایی، رامین احمدی، رویا حکاکیان، بهروز شیدا، سهراب مازندرانی، ابراهیم هرندی، منیژه تیره گل و افشین بابازاده نام برد. امروز من می‌خواهم افشین بابازاده را به شما معرفی کنم. ما وقتی که در لندن بودیم 28 سال پیش من و خانم میرزادگی یک جلساتی را هفته یک بار به نام «ایران کوچک» داشتیم که هنرمندان، نقاشان، شاعران، موسیقیدانان می‌آمدند دور هم می نشستیم و راجع به هنر و ادبیات ایران صحبت می کردیم و افشین بابازاده جوانی بود، مثلا ۲۲ ساله که به این جمع پیوست و با احتیاط به من اطلاع داد که گاهی شعری می نویسد و شعرهایش را به من داد و خواندم و فکر کردم که شاعر با استعدادی است و وقتی که اولین مجموعه شعرش قرار شد منتشر بشود، یک مقدمه هم من برای کتابش نوشتم. از آن موقع تا حالا که الان دیگر افشین وارد ۵۰ سالگی می شود از او ۴ کتاب شعر چاپ شده است که اولی آن «صبحانه در موقعیتی بهتر» است و بعد از آن مجموعه شعری است به نام «گاوها» بعد «بدنی ها» و «وقتی کنارت دراز می کشم» که این مربوط می شود ۹ سال پیش این ۳ تای آخر منتشر شد. ویژگی این نوع شعرهای این نوجوان ها این است که خیلی ریشه در سنت شاعری ما ندارند. آن احتیاط ها و خط کشی ها را هم رعایت نمی کنند و کلمات آنگونه که فکر می کنند به کارشان وارد می شود و در عین حال یک طنز خیلی خفیفی هم در کارشان وجود دارد. من برای اینکه نوع این طنز را به شما نشان بدهم، یکی از شعرهای این مجموعه شعرهای را گاوها را که دو سه خط بیشتر نیست، می خواهم الان برای شما بخوانم، که ببینید این چگونه هم شعرش راجع به اینکه گاوها چه کارهایی می کنند، یکی اینکه می گوید: «حتی گاوی که میلیونها سال چریده/ حتی گاوی که افراطی و یک دنده می چرخد/ حتی گاوی در لباس نظامی یا در لباس پرولتاریا/ حتی گاوی برچسبی به او نمی خورد/ و یا گاوی که برای یک چنگ علف/ رفقایش را لو می‌دهد/ هیچ کدام/ هیچ وقت/ یک ماهی ندیده اند.» و به این ترتیب می دانیم که تمام عناصر زندگی روزمره می آیند تبدیل می شوند به اجتماع گاوها و رفتارهای گاوها. من شعری را که انتخاب کردم درواقع آخرین شعری است که دیدم در این وبلاگ پیوند سرای شاعران و نویسندگان هنرمند ایران چاپ شده از افشین و فکر کردم که این را بخوانم، بهرحال با کار یک شاعری که مطلقا کارش را در خارج از کشور آغاز کرده آشنا بشویم. اسم این شعر است «زیبابی» خطاب به زیبایی کرده این شعر را، می گوید: «زیبایی/ لب باز کن/ اما برای گورها مخوان/ از پیش پاافتادگان بگو/ زیبایی/ با این قلم خودنویس بنویس/ با همین جوهر سیاه/ و تشت را برای تمام آدم نماها مجسم کن/ زیبایی/ بیا مرگ را در مشت هایت بفشار/ بگذار چون خمیر تنهایی/ از لای انگشتانت سرریز شود/ زیبایی/ لبخندت را روی شب بپاش/ تا بامدادی را زیبا چون خودت/ به روی چشمانی خواب گم کرده/ بیدار کنی/ تا نوای بی خوابان کوچه ها باشی/ شاید آنچه زیر کفش ها لگدمال شد/ از دل جوانه های خفته در مرداب/ شکوفه زند/ زیبایی/ برخیز/ بریز/ بریز آن باران/ بنشین/ چون سرما در لذت برف/ بلول در بازی‌های گوش سوز و سر لرزان/ بیا/ در نقاشی های طبیعت مکس کن/ و در سوت قطارها/ در آسمان/ بچرخ/ زیبایی/ از تو می هراسم/ به تو رشک می برم/ با تو راه را گم می کنم/ با تو/ همین جا می ایستم/ چرا که هوای تو/ همچون پشت میزی/ به بطالت نشستن است/ زیبایی/ ندایت در برابرم می ایستد/ در چشمانم نگاه می کند/ و... (صدا قطع شد)

و اینها همچنان زنده است و کار می کند.
میبدی: واقعا همینه که می فرمایید. سال نو پیشاپیش بر شما خجسته باد. 
نوری علا: من هم تبریک متقابل عرض می کنم. مرحمت شما زیاد.
